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به مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی بررسی شد 

جایگاه »منابع طبیعی« در قوانین ایران؛هم تراز کشورهای توسعه یافته

فقه و حقوق 10
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: هر چند امروز 12 هزار زندانی غیرعمد داریم و آزادی این افراد برای نظام مهم است، اما بیش از آن که به فکر آزادی 
این افراد باشیم، باید مانع حبس آن ها شویم. به گزارش ایسنا، سیداسدا... جولایی افزود: باید قبول کنیم اطلاعات برخی مردم، درباره قوانین 

و جرایم کم یا پر اشکال است. موضوعی که آسیب‌های جبران‌ناپذیری در پی دارد.

 اطلاعات مردم از قوانین و جرایم
کم یا پر اشکال است 
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منظور از منابع طبیعی، عموماً ثروت‌های طبیعی تجدیدپذیر یک کشور است که 
می‌توان با استفاده درست و بهینه، مانع از بین رفتن آن ها شد. جنگل‌ها، مراتع، 
خاک و آب‌های زیرزمینی، از مصادیق بارز منابع طبیعی هستند. کارشناسان 
معتقدند با پاسداری از این ثروت خدادادی، می‌توان توسعه پایدار ایجاد کرد؛ 
توسعه‌ای که نه فقط نسل حاضر، بلکه نسل‌های بعد را هم از موهبت این ثروت 
عظیم و راهبردی، برخوردار می‌کند. به همین دلیل، در قوانین بالادستی 
بسیاری از کشورها و به صورت ویژه در قانون اساسی، موضوع منابع طبیعی 
مورد توجه قرار گرفته و به آن اهتمامی ویژه شده است. بخشی از این رویکرد، 
ریشه در فرهنگ و دیدگاه‌های فرهنگی مردم در کشورهای مختلف دارد. 
بنابراین، با نگاهی به اصول مربوط به حفاظت و حراست از منابع طبیعی در 
قانون اساسی کشورها، می‌توان به درجه اهمیت این قضیه در افکار عمومی 
مردم هر کشور پی‌برد. در این میان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با 
توجه به موضوع منابع طبیعی و حراست و حفاظت از آن، از دریچه آموزه‌های 
دینی و فرهنگ ملی، یکی از پیشروترین قانون‌های اساسی در این زمینه 

محسوب می‌شود.

▪ جایگاه منابع طبیعی در قانون اساسی ایران	
نخستین قانون اساسی ایران، پس از پیروزی انقلاب مشروطه، 8 دی‌ماه سال 
1285، به تصویب رسید و اجرایی شد. متمم این قانون نیز، در 107 اصل، 
در تاریخ 14 مهرماه 1286، از تصویب نمایندگان ملت گذشت و به امضای 
محمدعلی شاه رسید. در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، کوچک ترین 
اشاره‌ای به مسئله منابع طبیعی تجدید شونده و موضوع مراقبت و نگهداری از 
آن، نشده بود. دلیل این موضوع را باید در جوان بودن نظام قانون گذاری کشور 
جست‌وجو کرد که توجه چندانی به داشته‌های خود نداشت و بیشتر می‌کوشید 
مباحث سیاسی و ساختار اداره کشور و چگونگی قانون گذاری را مد نظر قرار 
دهد. با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز تدوین قانون اساسی جدید، موضوع 
پاسداری از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست، به عنوان یک دغدغه 
عمومی، مورد توجه برگزیدگان ملت ایران قرار گرفت و سه اصل از اصول قانون 
اساسی، به آن اختصاص یافت. مطابق اصل 45، »انفال و ثروت‌های عمومی از 
قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر 
آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی 
که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از 
غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح 
عامه نسبت به آن ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین 
می‌کند.« به این ترتیب، تکلیف مالکیت منابع طبیعی تجدید شونده در قانون 
اساسی معلوم شد. همچنین، مطابق اصل 48، »در بهره‌برداری از منابع طبیعی 
و استفاده از درآمدهای ملی در استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان 
استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر 
منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس 
داشته باشد.« اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی، با تصریح بر ضرورت 
حراست از محیط زیست و منابع طبیعی، تصریح می‌کند: »در جمهوری‏ اسلامی‏، 
حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ 

رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می شود. از این‏ رو فعالیت های‏ 
اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ 
ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.« به این ترتیب، مطابق قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران، هرگونه اقدامی، چه با اجازه قوانین موضوعه و چه بدون مجوز، 
ممنوع است. نکته مهمی که در تدوین این اصول مورد توجه قرار گرفت، استناد به 
آموزه‌های دینی برای توجه به مسئله حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست بود.

▪ منابع طبیعی در قانون اساسی کشورهای دیگر	
 قاره اروپا: در قانون اساسی کشورهای قاره سبز، به موضوع حفاظت از منابع 
طبیعی، کم و بیش توجه شده است. به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره 
کرد: اصل 15 قانون اساسی آلمان:»می توان زمین‏، منابع طبیعی‏ و وسایل‏ 
تولید را، برای نفع عمومی،‏ به‏ مالکیت‏ عموم‏ یا صورت‏ های‏ دیگر اقتصادی‏ که‏ 
تابع نظارت‏ عمومی‏ باشد، درآورد؛ خسارت و چگونگی تعیین مالک و نیز جبران 
خسارت احتمالی را قانون اعلام  می‌کند«، اصل 45 قانون اساسی اسپانیا:»اولًا، 
همه مردم حق‏ استفاده‏ از محیط زیست‏ مناسب را دارند و حفاظت از آن هم یک 
وظیفه عمومی است؛ ثانیاً،‏ دولت‏ باید‏ استفاده‏ منطقی‏ از منابع طبیعی‏ را برای‏ 
حفظ و بهبود کیفیت‏ زندگی‏ و حفاظت‏ آن‏ را، با حمایت‏ و همبستگی‏ جامعه‏ 
ترویج‏ کند؛ ثالثاً، کسانی‏ که‏ به‏ موارد ذکر شده‏ در بند قبلی‏ تعرض‏ کنند، طبق‏ 
قانون‏ مجازات‏ می‌شوند و موظف به جبران ضرر و زیان هستند«، اصل 44 قانون 
اساسی ایتالیا:»به منظور بهره‌برداری منطقی از خاک و استقرار روابط عادلانه 
اجتماعی، قانون، تعهدات و مقرراتی برای تملک اراضی خصوصی وضع و 
حسب نواحی و مناطق کشاورزی، محدودیت هایی درباره مساحت آن ها تعیین 
و اصلاحات اراضی، تغییر شکل زمین‌های وسیع و بازسازی واحدهای تولیدی 
را تشویق می کند ... چگونگی حفاظت و اصلاح زمین‌های مناطق کوهستانی 

را قانون معین می‌کند«، اصل 7 قانون اساسی رومانی:»هر نوع‏ ثروت‏ زیرزمینی‏، 
معادن‏، زمین‌های‏ دولتی‏، جنگل‌ها، آب‌ها، منابع طبیعی‏ نیرو، کارخانجات‏، 
ماشین‌‏آلات‏، بانک ها، مزارع‏ دولتی‏، ایستگاه‌‏های‏ کشاورزی‏ و تراکتورها، وسایل‏ 
ارتباطی‏، وسایل‏ حمل‏ و نقل‏ دولتی‏، وسایل‏ مخابراتی‏، ساختمان های‏ دولتی‏، 
منازل‏ مسکونی‏ و تأسیسات‏ اساسی‏ اجتماعی‏ – فرهنگی‏ دولت‏، متعلق‏ به‏ همه‏ 
مردم‏، یعنی‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏« و جالب‌تر از همه، اصول 24، 24 مکرر و 25 
قانون اساسی سوئیس که به تفصیل درباره چگونگی حراست از منابع طبیعی 

تجدید شونده بحث کرده است.
 قاره آسیا: در کشورهای آسیایی، به استثنای ایران و تعدادی از کشورهای 
اسلامی، عموماً متأثر از رویکرد حقوق اساسی در اروپا، موضوع منابع طبیعی 
و پاسداری از آن، مد نظر قرار گرفته است. به عنوان نمونه، بر اساس اصل 
33 قانون اساسی اندونزی، »زمین‏، آب‏ و ثروت‌های‏ طبیعی‏ توسط دولت‏ 
کنترل‏می‌شود و برای‏ استفاده‏ همه‏ مردم،‏ مورد بهره‏ برداری‏ قرار می گیرد« 
یا طبق اصل 13 قانون اساسی تاجیکستان، »زمین، ثروت‌های زیرزمینی، 
آب، فضا، عالم نباتات و حیوانات در مالکیت دولت است. دولت استفاده از 
زمین و دیگر ثروت‌های طبیعی و منابع محیط زیست را که منافع خلق )ملت( 
تاجیکستان در آن است، تضمین می‌کند« یا مطابق اصل 12 قانون اساسی کره، 
»زمین و منابع طبیعی توسط دولت حفاظت می شود و دولت مکلف است برنامه 

لازم برای توسعه و بهره‌برداری متعادل از آن‌ها را تدوین کند.«
قاره آمریکا: در میان کشورهای این قاره، بیشترین توجه به مسئله منابع 
طبیعی، در قانون اساسی کانادا لحاظ شده است. بر اساس اصل 92 قانون 
اساسی این کشور، »قوه مقننه ایالت ... در موارد مربوط به صادرات تولیدات 
اولیه منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت و همچنین صادرات 
نیروی برق به خارج از ایالت، به مقصد و بخش های دیگری از کانادا، دارای 
صلاحیت قانون گذاری است«، همچنین، مطابق قانون اساسی، دولت‌های 
ایالتی در کانادا می‌توانند برای پاسداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی تجدید 
شونده، مالیات‌های ویژه وضع کنند. طبق قانون اساسی کانادا، دولت وظیفه 
حراست از منابع طبیعی تجدید شونده را برعهده دارد. توجه گسترده به مسئله 
منابع طبیعی در قانون اساسی کانادا، متأثر از جنگل‌های انبوه تایگا در این 

کشور و ظرفیت بالای منابع طبیعی تجدید شونده آن است.

▪ توجه به چند نکته	
بررسی اجمالی نشان می‌دهد که به موضوع منابع طبیعی در قانون اساسی 
بیشتر کشورها، کم و بیش توجه می شود. فصل مشترک تمام این توجه‌ها، 
فرض منابع طبیعی به عنوان بخشی از اموال عمومی، تعلق آن به همه جامعه و در 
نتیجه، مالکیت دولت درباره آن هاست؛ موضوعی که در قانون اساسی بسیاری 
از کشورهای غیراروپایی هم، متأثر از نظام حقوقی اروپا، مورد توجه قرار گرفته 
است. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازگشت 
به مسئله منابع طبیعی، ریشه در آموزه‌های دینی دارد و از قرن‌ها قبل، زیر عنوان 
انفال و دارایی‌های عمومی، مورد توجه فقیهان و اسلام شناسان برجسته بوده 
است. جالب این که این نظام حقوقی پیشینه‌دار که بخش‌هایی از آن در برخی 
اصول قانون اساسی انعکاس پیدا کرده است، هم‌تراز با پیشرفته‌ترین قوانین روز 
دنیا، به مسئله منابع طبیعی توجه کرده و استانداردهای مورد توجه این قوانین را، 
به عنوان دستورالعمل‌های دینی و برخاسته از فرهنگ اسلامی ایرانی، به عنوان 

قانون اساسی، مد نظر قرار داده است.

...گزارش حقوقی
12 حالت برای درخواست طلاق از سوی زن 

۱۲ حالت وجود دارد که زن بر اساس آن ها می تواند از 
هاگداد تقاضای طلاق کند. به گزارش خبرگزاری میزان، 
این حالت ‌ها عبارت اند از: 1-  در صورت خودداری شوهر 
از دادن خرجی زن و انجام دیگر حقوق واجب زن به مدت 
شش ماه؛ 2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن 
اجــازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است، به حدی که 
ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند؛ 3- سومین 
ــود آن زن اختیار طــاق دارد، بیماری  شرطی که با وج
خطرناک غیر قابل درمان مرد است، در حدی که سلامت 
زن را به خطر اندازد؛ 4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است، 
در زمانی که امکان فسخ نکاح وجود نــدارد؛ 5- پنجمین 
شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به 
حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند، در 
این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ 6- محکومیت 
شوهر به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی 
که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به پنج سال بازداشت شود 
یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال 
بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد 
نیز، به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد؛ 7- ابتلای زوج 
به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه، به اساس 
زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای 
زوجه دشوار کند، مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، 
فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و 
روحی زن و فرزند شود؛ 8- چنان‌چه زوج زندگی خانوادگی 
را بدون عذر موجه ترک یا این‌که شش ماه متوالی بدون عذر 
موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون 
حضور شوهر، طلاق خود را ثبت کند؛ 9- از جمله مواردی 
که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه 
نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و 
اجرای هر گونه مجازات، اعم از حد و تعزیر است که مغایر با 
حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد؛ 10- دهمین شرط، 
بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت پنج سال از زندگی مشترک 
به دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این 
صورت، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ 11- چنان‌چه 
‌زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به 
دادگاه پیدا نشود نیز، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند؛ 
12-ازدواج مجدد مرد، بدون اجــازه همسر است که در 

صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

...مشاوره حقوقی 

پرسش: ملکی را از فردی خریده‌ام که او نیز، در زمان 
فــروش، هنوز سند را به نام خودش نزده بود. ظاهراً 
بین او و مالک قبلی مشکلی پیش آمده و اکنون شش 
سال است که من بلاتکلیفم؛ آیا می توانم از دادگاه 

درخواست صدور سند به نام خودم کنم؟

پاسخ: بله، می‌توانید علیه شخصی که سند مالکیت به 
نام اوست و فروشنده ملک، دعوای »الزام به تنظیم سند 
رسمی« طرح کنید. نام و مشخصات دیگر اشخاصی که 
احتمالًا بین صاحب سند و طرف معامله شما، متوالیاً 
ملک را خرید و فروش کرده‌اند نیز باید در قسمت خوانده 

)خواندگان(، درج شود. 
قرارداد خرید ملک)مبایعه‌نامه( و رسید مبلغ پرداخت شده 
را به عنوان ادله و مدارک اثبات دعوا، ضمیمه دادخواست 
کنید. دادگــاه وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت اسناد 
محل استعلام می‌کند. به این ترتیب، پس از رسیدگی، 
ــای شما در دادگـــاه، سند رسمی  در صــورت اثبات ادع
مالکیت به نام شما صادر خواهد شد. در صورتی که از 
مالک رسمی ملک )صاحب سند( یا فروشنده یا هر کدام از 
دیگر خواندگان دعوا، نشانی در اختیار ندارید، می‌توانید 
او را مجهول‌المکان اعلام و از دادگاه درخواست کنید با 
انتشار آگهی به موضوع رسیدگی و علیه خواندگان حکم 

غیابی صادر کند.
 اگر به دلیلی، مثلًا در رهن بودن ملک، انتقال سند آن به 
شکل فعلی مقدور نباشد، باید در دادخواست تقدیمی، 
در قسمت خواسته، »الــزام خوانده به تسویه حساب و 
فک رهن از ملک« یا هر اقدام دیگری که برای تنظیم 
سند ضروری است نیز قید شود یا می‌توانید خواسته 
را »الــزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق 

مرتهن« قرار دهید. 
اگر در قــرارداد شما برای تأخیر در تنظیم سند انتقال، 
مبلغی به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر در انجام 
تعهد در نظر گرفته شده باشد، می‌توانید با استناد به 
ــاه درخواست کنید فروشنده را به  مبایعه‌نامه، از دادگ
در  همچنین،  کند.  محکوم  نیز  مذکور  مبلغ  پرداخت 
صورتی که خواندگان در مبایعه‌نامه تعهدات دیگری 
مثل احداث، تکمیل یا بازسازی ملک داشته‌اند و آن 
تعهدات را انجام نداده‌اند، می‌توانید الزام آن ها را به 

انجام تعهدات قراردادی، از دادگاه بخواهید.

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه 10 روزنامــه 
خراســان، پاســخ‌گوی پرســش های حقوقی شما 
هستیم. شــما می توانید پرســش های خود را در 
تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 
2000999 ارســال کنید. لطفــاً در ابتــدای متن 

پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.


